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  چكيده

معارف مهدوي داراي جايگاهي ويژه و اثرگذار است؛  هاي ظهور در منظومه جا كه نشانه ناز آ

البتـه   .همواره مورد توجه و اهتمام بوده، نقل انبوه روايات در اين باره، گواهي اين مدعا اسـت 

اين بحث شـده كـه نبـود اهتمـام جـدي بـه       گيري متوجه  هاي چشم در اين فراواني نقل، آسيب

  .هاست ترين آن ها و تسامح در آن، از برجسته اعتبار اين نقل

توانـد در   ايـن ديـدگاه سـامان يافتـه، مـي      هويژه آثار معاصـر كـه بـر پاي ـ    ها، به نقد بنيادين كتاب

  .اي داشته باشد ها نقش برجسته هاي برخي انحرافات و آسيب نماياندن زمينه

مأتان و خمسون علامـةحتي ظهـور الامـام    �هاي معاصر در اين زمينه، كتـاب   وشتهيكي از ن

هدف اين مقالـه، بررسـي كتـاب    . سيد محمد علي طباطبايي حسني است هنوشت �4المهدي

هـا بـه    داري در نقل و تحليل برخي اظهارنظرهـا و تطبيـق   نمايي و امانت مذكور از جهت راست

  . روش تحليلي ـ انتقادي است

اي  آميختن روايات معتبر و غير معتبر، به روشني براي پاره بر در هم افزون جه اين كه نويسندهنتي

اي از كـار خـود    پذيرفتـه  هوي اگرچه كوشيده است چهر. ها تعيين مصداق كرده است از نشانه

  .ارائه كند؛ اما خواسته يا ناخواسته در دام تحريف، تصحيف و حتي جعل افتاده است

، مأتان و خمسون علامـة حتـي ظهـور الامـام     4علامت ظهور، امام مهدي : يواژگان كليد

  .ـ سيد محمد علي طباطبايي حسني4المهدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 kh.salimian@yahoo.com   استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .1
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  مقدمه

اي به زمان آينـده پيونـد خـورده باشـد،      گاه كه پديده هاي بشري، آن در ميان انبوه آگاهي
بخش با خاستگاهي  ينانهايي اطم ويژه اگر آن پديده بر پاية گزاره تر مورد علاقه است؛ به بيش

  .گويي شده باشد وحياني و الاهي پيش
هـاي آخرالزمـاني، همـواره در     ترين نگارش از برخـي از پديـده   به مثابه روشن �مهدويت�

  . مندان بوده است نگران و علاقه پژوهان، آينده كانون نگاه بسياري از آينده
 �قيام جهـاني موعـود منجـي   �نام  اي بزرگ به هاي پيوسته، گرد حادثه اين گروه از پديده

 جانبـه بـه همـه    نگاهي گسـترده و همـه   اي را سامان داده كه فهم فراگير آن نيازمند منظومه
  .هاي پيوسته است پديده

اسـت   �هاي ظهـور  نشانه�هاي مهدويت،  هاي بنيادين در منظومه آموزه يكي از اين بحث
  .ي داشته استكه همواره مورد اهتمام بوده؛ اگرچه فراز و فرودهاي

نمـايي آن قيـام جهـاني خواهـد      شدن و راست هايي كه گفته شد، حكايت از نزديك پديده
اي به كار  داشت و اين خود، به عنوان كليدي براي گشودن قفل آن آرمان ديرينه، در هر دوره

خـواهي و   ها، تنگ شده، عطش اين آرمان گاه كه عرصه بر انسان ويژه آن گرفته شده است؛ به
  . نمايد مي ساس نياز به منجي روز افزونياح

هاي مردم، كه در برخي از اهل دانش، بـه   خواهي و اميدواري، نه در ميان توده اين آرمان
آزمـايي آن،   ها و راستي آورده، بدون درنگ در حقيقت برخي پديده اي سر بر مناسبت هر پديده

  . هاي فراواني را موجب شده است بحث
گـري   تواند به روشـن  اند، مي ثاري كه رواياتي را در اين باره نقل كردهبنيان آ بررسي دانش

  .شود در اين مقاله به يكي از اين آثار پرداخته مي. در اين باره بينجامد

  تسامح در نقل روايات، بستري براي انحراف

، هـا  ويژه روايات نشانه هاي پديدآمده در روايات مهدويت و به با توجه به فراواني دگرگوني
  گرفته است؟صورت روايات اين همه تغيير  ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چرا در

، �تسامح در ادلة سنن�عواملي چند ممكن است در اين اتفاق نقش داشته باشند؛ اما نقش 
  .نقشي قابل تأمل است
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: تـا  بـي  ابـو ريـه،  (يكي از مباحث شناخته شده در علوم حديث ميان شيعه و اهـل سـنّت   
يز، يپاعابديني،  ؛22ـ1صفحه ، 1389 بهاركلانتري، (است  �تسامح در روايات سنن�). 84ص
  .) 38 ـ 29 ص

 كردن، پوشي چشم و )489، ص2ج :1405ابن منظور، ( تساهل معناي به لغت در �تسامح�
و  )224، ص13ج همان، (شود  صورت و آنچه از آن در رودررويي ديده مي ،در لغت �سنّت�و 

گفتـار و رفتـار پيـامبر و     ،و در تعريـف شـيعي   6 گفتار و رفتار پيامبر ،در اصطلاح فقيهان
مـدير  ( نيز به كار رفته اسـت ) مستحب(در گفت وگوهاي فقهي در  ،سنّت .است :امامان 

مسـتحبات اسـت كـه بـا آداب و رسـوم       ،جا از سنن در اين نظورم). 23 ص: 1362چي،  شانه
   .اخلاقي نيز همسويي دارند

 اعمالآداب و  است كه گويايرواياتي  پذيرشگيري در  آسان ،سنن ةمفهوم تسامح در ادل
هايي ميان دانشمندان در ايـن   ديدگاه اين قاعده در گذر تاريخ سبب اختلاف .مستحبي هستند

  .شودهاي مربوط، نقل مينه شده و از پيامدهاي آن روايات فراواني است كه در زمينهزمي
اخلاقـي و آداب و   وضـوعات بـه م گيري در پذيرش روايـات را   اين ساده فقيهان،از  برخي

 طباطبـايي، ( انـد  پذيرفتـه  را سند سسـت در منابع روايي خود، روايات با  ،رسوم، گسترش داده
ا اين بـ هاي اخلاقي را   سندهاي روايتبر اين پايه،  حدثانخي از مو بر) 267ص، 1ج :1412
 ــ   گيري است جاي آسانوايات كه در اين ر توجيه ، حرانـي (انـد   كنـار گذاشـته   اتاز متن رواي
  ).3ص  :1404

، و از علمـا چـه كسـاني    1گردد بر ميروايت چند اين قاعده به  هريشكه  صرف نظر از اين
 ،حلـي  بـن فهـد  ا(انـد   بر پاية اين قاعده رفتـار كـرده   )43ـ37ص: 1385عابديني پاييز : ك.ر(

بهار كلانتري، (اند  كه چه كساني همسو و يا رودرروي آن بوده و نيز اين) 14ـ 13ص  :1407
تسـامح در اخبـار    هقاعـد بـر فـرض پـذيرش    ؛ صرف نظر از موارد مذكور، )22ـ1ص : 1389

  ين قاعده تا كجاست؟ ا هآيد كه گستر اين پرسش به ميان مي ؛مستحبي
هـاي   فضـيلت افـزون بـر مسـتحبات،     �خبار من بلـغ ا�آيد  ها به دست مي از برخي نوشته

بـا  يه الرعاشهيد در در اين زمينه . گيرد را در بر مينقل شده در قصص و اندرزها بزرگان دين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با عنوان وايت را رنه  ،باب هيجدهم از مقدمه عبادات ،شيخ حرّ عاملي در جلد نخست وسائل الشيعه. 1
  .استآورده  :تيْانِ بِكلّ عملٍ مشروعٍ روِي له ثواب عنهمباب استحبابِ الْإِ"
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و  رزهاانـد  ،قصصدادن اين ديدگاه به گروه فراواني از بزرگان، پذيرش اخبار ضعيف در  نسبت
 ).94ص : 1408، شهيد ثاني(بلا مانع دانسته است  ،تسامحروايات به دليل  مستحبات را،

در مفاتيح الاصول پس از اشاره بـه سـخنان شـهيد، در    ) ق1242م(حمد طباطباييسيد م
جايز اسـت بـراي   : كنار برخي تنبيهات، نكاتي را ذكر كرده؛ از جمله در تنبيه دوم نوشته است

سـه دليـل بـر    گاه بـه   وي آن .1هاي ارشادي از روايات ضعيف استفاده كنيم تاناندرزها و داس
عـاونوا علَـى البِـرِّ    تG عموم آيهگذشتگان؛ دوم،  هسير نخست،: است اشاره كردهمدعاي خود 

من بكي �تارواي؛ و سرانجام گيرد كه هر نوع همكاري بر كارهاي نيك را در بر مي؛ Fٰوالتَّقوى
بگريد يا بگرياند، بهشـت بـر او    7هر كس در عزاي امام حسين ؛�الجنهّ او ابكي و جبت له

 ).349 ص: تا بي ،طباطبايي كربلايي( �شود مي واجب

 ـ بـر ايـن باورندكـه     ن،هايز فقگروهي ا ،در برابر  ،تعـاون و اطلاقـات روايـات    هعمـوم آي

جـاي  تسـامح   هعـد را در قا :ب اهل بيت يل و مصايهاي تاريخي و يادآوري فضا گزارش
 .اي نيز در اين باره در ميان نيست و سيره دهد نمي

ل و يشـده بـر روابـودن نقـل فضـا      هـاي ارائـه   دليل نقلپس از ) ق1281م( شيخ انصاري
در راه  يهمكـار : هاي تاريخي ضعيف، به دليل تسامح، از آن چنين پاسـخ داده اسـت   داستان

لمـا بايـد از راه مبـاح و روا    ع تفـاق بـه ا  7 امام حسين گسوو نيز گرياندن مردم در  ينيك
 .گيـرد  يگرياندن جا و ياستحباب درست شود و در عنوان نيك ،آن ةصورت گيرد، تا به واسط

و  كند يرا ثابت نم  بودن آن است، مباح يكمك به نيك و يپس اين مدعا كه اين كار همكار
 حليـت واهـد بـود   اين دليل توانـا خ  آن گاه، بتواند اباحه درست كند، نيكي اگر دليل كمك بر

اجابـت مـؤمن و ماننـد آن مطـرح كنـد      لهـو و لعـب را در    ها و استفاده از غنا را در سوگواري
  ).29ص: 1414، نصاريا(

هـاي   اي در آمـوزه  جايگاه برجسـته آداب و مسائل اخلاقي و ارزشي  و ها سنتكه جا  از آن
هـاي   يـات، زيـان  گيـري در پـذيرش ايـن روا    ، آسـان دارداسـلامي   هجامع فرهنگ اسلامي و

هاي گذشـته نقـدهاي فراوانـي بـر ايـن       در دهه .كند وارد مي يناپذيري به فرهنگ دين جبران
 38 ـ ـ 29 ص: 1385 پاييزعابديني، : ك.ر(قاعده و نيز مستندات آن به نگارش در آمده است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خورد كه  به چشم مي 4هاي ملاقات با امام مهدي  تأثير اين نوع نگاه، امروزه بر نقل انبوه حكايت.  1
  .بدون ترديد بخش فراواني از آن بدون هيچ مستند قطعي نقل شده است
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  ). 22ـ 1ص: 1389؛ بهار لانتريكو 
در اين نگاشته، در مقام نفي يا اثبات اين قاعده نيستيم، بلكه آن را يكي از عوامل نگرشي 

ا نيز امري بايسته نموده دانيم كه ارزش نقد در روايات مهدويت رهاي يادشده مي در دگرگوني
  .است

ناپذير بسياري از مردم در فهم اتفاقاتي كه در آينـده رخ خواهـد داد، سـبب     عطش سيري
ها به پنـدار   ها و تطبيق آن بر برخي مصداق با نقل روزافزون نشانه  شده تا كساني در هر دوره

قل اندكي از منشأ وحياني، كه اگر اين ن خود به پديدآمدن آن اتفاق، ياري رسانند؛ غافل از اين
رساند كه خود بستري براي انحراف و آسيب خواهـد   دور شود، نه تنها به اين باور كمكي نمي

  .شد
هـاي كـژي را فـراهم كـرده      سوگمندانه اين رخداد در دوران معاصر بيش از گذشته زمينه

چنـان بـه نقـل    هايي كه بدون تأمل در اعتبار اسناد و محتواي روايـات هم  است؛ آثار و كتاب
  .پردازند ها مي آن

ها منتشر شـده، كتـاب    نقل روايات نشانه ههاي گذشته به انگيز يكي از آثاري كه در سال
�4مأتان و خمسون علامةحتي ظهور الامام المهدي�

اثر شخصي است كه بر جلد كتـاب   1
  .معرفي شده است �العلامة السيد محمد علي الطباطبايي الحسني�مزبور 

كه ايـن  . فرد مذكور چندان به نتيجه نرسيد هنام ها در باره شخصيت و زندگي رسيالبته بر
  .دهد خود اعتبار اثر مذكور را مورد تأمل قرار مي

گيـري از آنچـه در آن    برخي روايات معتبر است؛ بخش چشم هاين كتاب اگرچه دربردارند
  .طلبد هايي جدي مي نقل شده، تأمل

اي است كه با شـماره   آيد، نگاشته مذكور مجموعه دست مي گونه كه از نام كتاب به همان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـه   كند؛ ضمن اين مندان به مطالعاتي اينچنيني ايفا مي قهسزايي بر تحريك علا انتخاب اين عنوان نقش به.  1
برانگيز در باره حوادث معاصر و تطبيق برخي روايـات بـر افـراد و حـوادث معاصـر       نقل سخناني بحث

ويـژه اهـل سـنت بـه جهـت       البته تلاش مخالفان و به. تر ساخته است انگيزه مراجعه به اين اثر را افزون
تـوان ناديـده    مانند مرگ ملك عبد االله، پادشاه عربسـتان را در ايـن بـاره نمـي    ها،  برخي تعارضات با آن

هـاي   گونه آثار آن را بـه همـه ديـدگاه    ها با تمسخر اين كه آن چه اين) در ادامه اشاره خواهد شد(گرفت 
 ويـژه در  ها را مذمت مي كنند و شايد بتوان گسترش اين كتاب و ماننـد آن را، بـه   شيعه سرايت داده، آن

 .فضاي مجازي بخشي از تلاش آنان براي مخدوش ساختن چهره معارف شيعي تفسير كرد
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البته بخشي از آنچه شماره گذاري شده، نقل . ها است در پي نقل روايات نشانه 250گذاري تا 
  .ها است اي از نشانه نشانه نيست و صرفاً تطبيق برخي حوادث بر پاره

شـده  محافل علمي شايع  دراما چون . شود كتاب از جهت علمي ارزش نقد ندارد مي تأكيد
  . به نقد آن پرداخته شده است

نخست، از جهت شـكل و اسـلوب ظـاهري و    : توان در دو مرحله بررسي كرد كتاب را مي
  .ديگر از نظر متن و محتوا

  نقد شكلي: گفتار اول

هاي آثار علمي، رعايت شرايط و ضوابط شكلي است كه اين مهم، گويـاي   يكي از بايسته
توجهي به آن شرايط و ضوابط،  نيز اهتمام نويسنده به ضوابط علمي است و بيجايگاه علمي و 

شـود و   آنچه در اين كتاب ملاحظه مـي . اثر است هاصولا گوياي نداشتن جايگاه علمي نگارند
  .باشد توجهي به برخي از اين ضوابط مي حكايت از نبود اين جايگاه علمي است، بي

شود، فقط نام ناشر اسـت كـه در    چه در كتاب ديده ميشناختي اثر، آن هاي كتاب از ويژگي
هاي لازم  يك از شاخصه مشخص شده و به هيچ �مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر�آن با عنوان 

هـاي گسـترده در نشـاني     كه بررسـي  اي نشده؛ ضمن اين تر با كتاب اشاره براي آشنايي دقيق
  .يافت نشداينترنتي داده شده براي ناشر، اطلاعات قابل قبولي 

از مشكلات بنيادين شكلي نوشتار، نبود فهرست فني مطالب است؛ به طوري كه فقـط در  
  .ها و شماره صفحه بسنده شده است پايان كتاب به برخي عنوان

شده بدون ذكر منبع است و آنچه نيز بـه عنـوان منبـع قيـد      تر مطالب نقل همچنين بيش
منبع، آن هم بدون اشاره  12رست منابع، تنها شده، در فهرست منابع ذكر نشده است و در فه

  .ها ذكر شده است به مشخصات كتاب
هاي روايي معاصر را در اختيار داشـته و بـر    رسد نويسنده شمار اندكي از كتاب به نظر مي

اساس همين منابع اندك به نگارش اين اثر اقدام كرده است؛ چراكه خود وي در پايان كتـاب  
به آثار زير، به عنوان منابع مورد اعتماد در نگـارش كتـاب    �ي اعتمدناهاالمصادر الت�با عنوان 

  ):مقاله است هشمار روايات هر كتاب از نگارند( 1.اشاره كرده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طور دقيق از كتاب يادشده بدون هيچ ويرايشي آورده شده است ها به همه نقل.  1
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  البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، للكراجكي؛ فقط با يك نقل؛. 1
  نقل؛ 26يوم الخلاص، كامل سليمان؛ با . 2
  نقل؛ 24براهيم الزنجاني؛ با ، السيد إعقائد الإمامية. 3
  نقل؛ 4الإمام المهدي من المهد إلي الظهور، السيد محمد كاظم القزويني؛ با . 4
  نقل؛ 4الممهدون للمهدي، علي الكوراني، با . 5
  نقل؛ 21، الشيخ مهدي الحائري؛ با 1/2إلزام الناصب .  6
  نقل؛ 3المجلسي؛ با  العلامة، 52بحار الأنوارج.  7
  نقل؛ 12الإسلام في ظهور صاحب الزمان، السيد حيدر الكاظمي؛ با  ةبشار.  8
  نقل؛ 9الملاحم والفتن، ابن طاووس؛ با .  9

اين اثر اگرچـه در فهرسـت منـابع    (، السيد حسن الشيرازي؛ 4الإمام المهدي كلمة. 10
  ؛)آمده؛ هيچ روايتي از آن كتاب نقل نشده است

نقل و افزون بر آن  36مهدي النجفي؛ با  العجيبة،سرار والأ بةيالغرللوقائع  الأئمةبيان . 11
  البيان؛خطبة نقل نيز با تعبير  36

نقـل از مـتن كتـاب بـدون     (نوائب الدهور في علائم الظهور، السيد حسن الطباطبائي . 12
  ).269ص: تا طباطبايي حسني، بي(نقل  26؛ با )سيد حسن ميرجهاني: درست) (تغيير

برخي از آثار يادشده، به جهت نقل برخي روايـات ضـعيف واحيانـاً    نكته قابل ذكر اين كه 
  .ساختگي، خود نيازمند بررسي است

كمـال الـدين و   نعمـاني،   الغيبهنبود آثار فاخر روايي از بزرگان شيعه، مانند : شود تأكيد مي
و الارشاد شيخ مفيد  مرحوم كليني صدوق، كتاب الغيبه شيخ طوسي، الكافيتمام النعمه شيخ 

چنـدان مقبـول    در ميان منابع وي گوياي ناگزيري او از استفاده از آثاري محدود با اعتباري نه
  . است

اند؛ آن هم با تعبير اعتماد بـر   هاي يادشده كه برخي بدون اعتبار لازم علمي بهره از كتاب
لام بشارة الإس ـبه عنوان نمونه استفاده از كتاب . ها، گوياي ميزان عدم علميت كتاب است آن

كه با تحقيـق نـزار نعمـت    ) ق1336م( كاظميي مصطفبه قلم سيد  4في علامات المهدي
  .ق منتشر شده است1425الحسن، در سال 

يك از منابع معتبـر توصـيف    كه وي در هيچ نويسنده كتاب، اين هاز نكات قابل تأمل دربار



 

 

54 

ل 
سا

م
ده

نز
شا

 /
ه 

ار
شم

53 
 /

ن 
تا
س

تاب
13

95
  

و نيـز  ) 91ص: 1431، كـاظمي (الافتخـار   خطبـة نشده و روايات متعددي از برخي آثار، مانند 
بدون ارزيابي سند و محتوا نقل كرده و در باب پـانزدهم بـا نـام    ) 93همان، ص(البيان  خطبة

به نقل رواياتي از بزرگـان يهـود و مسـيحيت، ماننـد كعـب       �فيما ورد عن الکهنة و الاحبار�
  .پرداخته است) 223همان، ص(الاحبار 

آويـزي بـراي    ف و ساختگي، دستگفتني است كه اين كتاب به جهت برخي روايات ضعي
  . مدعيان دروغين شده و در فضاي مجازي رواج فراواني يافته است

هـا و مقـالات    ها، كتاب كه در سخنراني 4في ظل القائم المهدييا كتاب يوم الخلاص 
اسـت كـه    جبل عاملي، كامـل سـليمان   هاثر نويسند ،اين كتاب. شود فراوان به آن استناد مي

سـامان  بخش  20در  پور، به قلم علي اكبر مهدي روزگار رهاييكتاب با نام فارسي آن  هترجم
هاي آخر الزمان،  نزديك قيام و حكومت حضرت، نشانه اتفاقاتدوم كتاب، به  هنيم .يافته است

  .ديگر پرداخته است مباحثصفات ياران و مخالفان وي و 
هـاي معتبـر    ه در كتـاب از نكات قابل تأمل در اين كتاب، نقل روايات فراوانـي اسـت ك ـ  

كامل، (نقل شده است  بشارة الاسلاممتقدمان نيامده است، مانند نخستين روايت كه از كتاب 
از اين رو، نويسنده، اين سخنان را فقط به برخي منـابع معاصـر مسـتند كـرده     ). 5ص: 1414
  .است

 هيـوم الخـلاص خـرد   قابل ذكر است كه گويا بر نقل روايات سست بـر نويسـنده كتـاب    
كه بسياري خداونـد را نيـز رد    اند؛ چراكه او در پاسخ به چنين افرادي، با اشاره به اين گرفته مي

بعد ان رد اكثر النـاس   فليس الراد علي بمسيء الي �: اند به اين ايرادها پاسخ داده است كرده
  ).27همان، ص( �علي االله

، نوشتة محمد مهـدي زيـن   العجيبة بيان الائمة للوقايع الغريبة و الاسراردست آخر كتاب 
  .العابدين است كه نقدهايي را در پي داشته است

 325گيري از منابع روايي و تفسيري و تاريخي، به بـيش از   با بهره مذكوركتاب نويسنده 
هـا را بـر    كنـد آن  پـردازد و تـلاش مـي    از حوادث آخرالزمان مـي  : مورد پيشگويي امامان

  . دسازمصاديق مورد نظر منطبق 
دانش اتمي، راديو و تلويزيـون، اسـتخراج   : عبارتند ازها  و تطبيقها  برخي از اين پيشگويي

هاي خونين در عراق، تخريب مسجد براثـا و   نفت، جنگ جهاني دوم، حوادث فلسطين، جنگ
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  .اند صدها مورد از وقايع شخصي و اجتماعي ديگر كه به اعتقاد نويسنده، ائمه از آن خبر داده
ترين اين نقد ها  يكي از برجسته. ب از معدود آثاري است كه فراوان نقد شده استاين كتا

  . است �الميزان في وخطبةالبيان الأئمة بيان�به قلم سيد جعفر مرتضي عاملي با عنوان 
  : برخي از نقدهاي وارد شده بر اين كتاب مبتني بر اثر مذكور از اين قرارند

 با منابع مورد نظر؛هاي كتاب  اختلاف برخي از نقل. 1

 هاي ناشناس؛ نسبت بسياري از روايات به كتاب. 2

 استناد برخي روايات به آثاري كه امروزه در دسترس نيست؛. 3

 منسوب شده است؛ :رواياتي بدون سند كه به معصومان . 4

 .ها نسبت دادن سخناني به افراد ناشناس و تعبير روايت از آن. 5

هـايي كـه در    هـا و تحريـف   شده، به موارد فراواني از تصحيف ناقد ياد ،شود يادآوري مي 
، )برق( الكهرباء، )نفت(اشاره كرده است؛ از جمله به واژه نفط ،صورت گرفته بيان الائمهكتاب 
 .الحديدية السكك، الإريل الشيطان، والراديو القاذفة، الطائرات) بمب اتم( العالم تدمر لتيالذرةا

پرداختـه از جهـت سـند و مـتن      �خطبـةالبيان �ررسـي و نقـد   سپس به صورت گسترده بـه ب 
اي كه نزديك يكصد  ؛ خطبه)21ص: 1424عاملي (ايرادهاي فراواني به آن وارد دانسته است 

  .از آن نقل شده استمأتان و خمسون، بار در كتاب 
نعمـاني،   الغيبـه جاي بسي شگفتي است كه كسي منابع اساسي روايات مهـدويت، ماننـد   

شيخ طوسي را در اختيار نداشته باشـد و در موضـوع مهـدويت و     الغيبهصدوق و ين كمال الد
  ! هاي ظهور كتاب بنگارد نشانه

قابل يادآوري است كه برخي لغات روايات كه براي مؤلف نامفهوم بوده به كلمات ديگري 
   :تغيير كرده است؛ مانند

 �هخـرج شـنتق  وأ�تبـديل شـده بـه    ) 208ص : 1411،شـيخ طوسـي  ( �هأخـرج شـقيق  �ـ 
  )17ص: تا بي طباطبايي حسني،(

رشـيق  �تبـديل شـده بـه    ) 248ص : 1411،شـيخ طوسـي  ( �رشيق صاحب المـادراي �ـ 
  ؛)20ص: همان( �المازراني

  ؛)26صهمان، ( �فيها جمم�تبديل شده به  )154ص: 1416ابن طاوس، ( �فيها حجر�ـ 
  ؛)74صهمان، ( �شيطةفيها � تبديل شده به)6، ح159ص: 1379نعماني ( �فيها سبطةٌَ�ـ 
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 �إذا وقعت الشـيطه �تبديل شده به ) 17، ح340؛ ص1ج: 1407كليني( �إذِاَ وقعَت البْطشْةَُ�ـ 
  ؛)75همان، ص(

 ةالهجـر  بعـد �تبـديل شـده بـه    ) 299ص  :1414شريف الرضـي،  ( �بعد الهِْجرَةِ أعَرَاباً�ـ 
  ؛)107صهمان، ( �أعراقاً
  ؛)110صهمان، ( �الفروس عطف�تبديل شده به ) 196ص همان،( �الضَّروُسِ  عطْف�ـ 

  :توجهي البته برخي نيز از روي بي
تبديل شده بـه  ) 484، ص 2ج: 1395، شيخ صدوق( �فَارجِعوا فيها الْواقعةُ  أمَا الْحوادثُ�ـ 

  ؛)23صهمان، ( �فارجعوا بها الواقعةأما الحوادث �
  ؛)همان( �االله حجةوأنا �تبديل شده به  �ه عليَهِماللَّ حجةُو أنََا �ـ 
  ؛)24صهمان، ( �ولا توصي إلى أحد�تبديل شده به  �و لَا تُوصِ إِلىَ أَحد�ـ 
فـي الوفـاء   �تبديل شـده بـه   ) 499، ص2ج: 1403طبرسي، ( �في الْوفَاء بِالْعهد عليَهِم�ـ 
  ؛)25صهمان، (القديم  �بالعهد
  ).همان( �بمِساعدتنا السعادة�تبديل شده به  �بمِشَاهدتنَا عادةُالس�ـ 

بي گمان تغيير بخشي از كلام معصوم كه به دگرگوني در معنا منجر شود، چندان تفـاوتي  
  .با جعل روايت نخواهد بود

همواره تحريف سـخنان خـويش را امـري ناشايسـت      :قابل توجه اين كه معصومان 
، ش 228، ص10متقي هندي، كنز العمـال، ج  و 1، ح403، ص1ج: 1407كليني، ( دانستند مي

  . نمايد مي دقتي، جداً امري مذموم و در خور نقد و لذا اين بي). 29201
اسـت   :ناگفته نماند كه جعل و تحريف روايت گاهي به انگيزه بيان فضايل اهل بيت 

در  7است؛ چنان كه امام رضـا  شده نكوهش و كه اين موارد نيز از طرف خود آنان مذموم 
  : اين باره فرموده است

إِن مخالفينا وضعوا أخَباراً في فضائلنا و جعلوها علي أقَسامٍ ثلاثةٍ أحَـدها الْغلـو و   
  ؛ …ثانيها التقصير في أَمرِنا و ثالثها التصريِح بِمثالبِ أَعدائنا

ر سه قسم ارائـه  همانا مخالفان ما در فضايل ما دست به جعل حديث زدند و آن را د

كـردن عيـوب    نخست غلو، دوم تقصير در امر ما و سوم پـرداختن و برجسـته  : كردند

  ). 303، ص1ج: 1395صدوق، (دشمنان ما 
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تعداد فراواني از لغاتي كـه مؤلـف اثـر خـود آورده     ) تغيير واژگان(علاوه بر آنچه گفته شد 
  !هاي لغت يافت نشد است؛ در هيچ يك از كتاب

  د سندينق: گفتار دوم

داري و تحفظ بـر واژگـان    آنچه بر كل اثر سايه انداخته است، اين كه گويا نويسنده به امانت
معنا، تصحيف و تحريف، تقطيع وتركيب روايات را امري روا تلقي  به روايات اعتقادي نداشته، نقل

ظـر اخـتلاف   از اين رو، عبارات شمار فراواني از روايات، در مقايسه با منـابع مـورد ن  . كرده است
كه برخي نيز اساساً در آن منابع نيامده است و البته نقل روايـت از منـابع    فاحشي دارد، ضمن اين

  :شود جا به برخي از مشكلات اشاره مي در اين. آيد ناشناخته نيز فراوان به چشم مي

  هاي بدون سند روايت. يك

  . در آن فاقد سند استكه شمار فراواني از روايات نقل شده  كتاب اين داز نكات مشهو
تحريف، تصحيف و زياده  ،پيشگيري از جعل به منظور ،محدثانبايد توجه داشت، همواره 

چراكه پيشوايان  اهتمام داشته؛نقل دقيق و درج كامل سلسله سند آن  روايات، بهيا نقصان در 
  ).7، ح52، ص1ج: 1407 كليني،(پافشاري كرده اند بر اين شيوه  پيوسته :معصوم 

، راه آن در پـي چراكه آنان خواهد بود؛ يكي از اسباب سستي  ،د رواياتاحذف اسنگمان  بي
بسـياري بـدون    سـخنان گشـوده شـده،    مباحث مهـدويت براي ورود روايات بيگانه به حوزه 

  .داده خواهند شدنسبت  :معصومانمراعات صحت و اعتبار نقل و تشخيص سند، به 

  منابع دقتي در استناد به ضعف و بي. دو 

  . ها گاهي به كتاب و گاهي به شماره جلد بسنده كرده است وي در استناد به برخي كتاب
  : گونه است توجهي عيناً اين اي از اين بي نمونه

فراجـع   :الاثنـي عشـر   الأئمـة علـي   الدالـة في كتب المسلمين كثير مـن الأحاديـث   
و تيسـير   2501ص  ،2ومسلم، ومسـتدرك الصـحيحين  4. والبخاري 35للترمذي ص.الصحاح

 .السنة المفصّـلة وكل كتب المحدثين  المودة،وينابيع  353ص 14، وتاريخ بغداد ج2الوصول ج
  ).14ص : تا طباطبايي حسني، بي( المحرفة ةالحديثلا القديمة الطبعات 

كه از نويسنده، بر  ويژه آن توان از آن گذشت، به گونه است كه نمي دقتي، گاهي آن اين بي
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  .ياد شده است �علّامه�با عنوان  جلد كتاب
به نقل روايت ميلاد پرداخته، به ايـن   �قصة الميلاد المبارك�وي در بخشي كه با عنوان 

: تا طباطبايي حسني، بي( �…: السيدة حكيمة عن إكمال الدين للشيخ الطوسي قالت�: صورت
بت آن كتـاب بـه   پوشي شـود، نس ـ  چشم اكمال الدين؛ كه اگر از سهو در نام كتاب به )19ص 

  .توان ناديده گرفت شيخ طوسي را نمي
سـيد هاشـم بـن سـليمان      ،مدينة معـاجز الأئمـة الإثنـي عشـر    �در جايي ديگر، از كتاب 

.  … 18، فصـل  179، ص 5للسيد هاشم البحرانـي، ج  :معاجز آل البيت�، با نام � بحراني
  .ياد كرده است) 20همان، ص(

سخناني كه به منبعي نسـبت داده، در حـالي كـه آن    شده، كم نيست  در ميان روايات نقل
  :سخن يا آن روايت در آن وجود ندارد؛ مانند

  : نسبت داده است 6وي به نقل از مسند احمد، سخني را به پيامبر ) الف
يحكم الحجاز رجل اسمه علي اسم حيوان إذا رأيته حسبت فـي عينيـه الحـول مـن     

شيئاً، يخلفه له أخ اسمه عبداالله ويل لشيعتنا  البعيد وإذا اقتربت منه لا تري في عينيه

 ]يوزپلنـگ = فهد [كند مي بر حجاز مردي كه اسمش، اسم حيوان است حكومتمنه؛ 

ولي اگر به او نزديـك شـدي    ؛بيني درچشمش انحراف مي ،اگر از دور به او نگاه كني

ت اش برادرش كه اسمش عبداالله اس جانشين يا خليفه .بيني در چشمش مشكلي نمي

  !واي بر شيعه ما از دست او ،خواهد بود

شـما را بـه ظهـور     ،بشارت مرگش را به من بدهيـد  :نمود رپس اين جمله را سه بار تكرا 
  )137تا، ص بي( دهم حجت بشارت مي

هذا الخبر نقله إلي أحد الفضلاء المطلعين؛ اين خبـر را  �وي در پايان با بيان اين نكته كه 
در حـالي كـه   ! ؛ خواسته است بار جعل را به گردن او بينـدازد �ردهيكي از فضلاي آگاه نقل ك
امكـان مراجعـه بـه يكـي از مشـهورترين       �علامه�اي به عنوان  چگونه ممكن است نگارنده

  !هاي اهل سنت را نداشته باشد كتاب
  .و در هيچ كتاب ديگري يافت نشد مسند احمداين روايت در 

نسبت داده است كه اين سخن در كافي ديده  كافيه اي ب كه در جايي نكته نمونه ديگر اين
همـان،  ( �استطعت ان لا يعرفك احد فافعـل  ان: في حديث قال 7عن الصادق �: شود نمي
  ). 70ص



  

 

59 

ي
س
رر

ب
 

ح
ام

س
ت

 
 در

ل
نق

 
ت

ايا
رو

 
نه

شا
ن

 
ي

ها
 

ور
ظه

 
… 

  :نسبت داده شده است 6يا در جاي ديگر اين سخن به پيامبر ) ب
 إذا كانت عليكم أمراء إن أطعتمـوهم كفـروكم أي جـروّكم إلـى الكفـر وإن عصـيتموهم      

در حـالي كـه   ). 71صهمـان،  ( �هرب منهم إن استطعتاجاهدهم إن قويت عليهم و .قتلوكم
  .چنين روايتي پيدا نشد

  : در بارة انتظار فرج نيز چنين نقل كرده است) ج
كيف بكم إذا التفتّم يميناً فلم تروا :أنه قال 7روي الصادق  ;غيبة الشيخ المفيد 

داً، واستولت أقوام بني عبد المطلـب ورجـع عـن    أحداً،أو التفتّم شمالاً فلم تروا أح
يمسي أحدكم مؤمناً ويصبح كافراً،فاالله االله في أديـانكم  .هذا الأمر كثير ممن يعتقده

نگريـد و   گاه كه به چـپ و راسـت مـي    چگونه خواهيد بود آن ؛هناك فانتظروا الفرج

اري از ايـن امـر   شوند و بسـي  هايي از بني اميه مستولي مي بينيد؟ و گروه كسي را نمي

رساند؛ در حالي كه مؤمن است و شب  كسي از شما صبح را به شب مي. گردند باز مي

هايتـان در   پس خدا را خدا را در ديـن . شود رساند در حالي كه كافر مي را به صبح مي

  ).72صهمان، . (آن زمان منتظر فرج باشيد

  .شديك از منابع به اين صورت يافت ن چنين روايتي نيز در هيچ

  استناد به آثار ناشناس. سه

هاي ناشناخته و روايات جعلـي، در آنجـا كـه بـه حـوادث       در كتاب مذكور استناد به كتاب
ها اشاره بـه حكومـت    ترين آن از برجسته. شود شود؛ به روشني ملاحظه مي معاصر پرداخته مي

جـور او   هاي گوناگون سـخناني را بـر صـدام و حكومـت     بار به مناسبت 33وي . صدام است
  : يابد، با تعبيرهايي چون جا كه مستندي بر كلام خود نمي كند و در آن منطبق مي

  :كند ذكر لنا بعض الفضلاء عن كتاب قديم رآه وفيه الحديث ما مضمونه؛ چنين نقل مي
أنه يحكم العراق رجل طويل القامة أسمر اللون يبدأ حكمه بسفك الدماء كصاحب 

 ف شديد وقتل فظيع يحكمهم في مـدة عشـرين سـنة   الزنج ويصيب العراق منه خو
  ). 122صهمان، (ولا نعرف متي تبدأ بحساب العشرين سنة 

  .سازد وي آن را بر صدام منطبق مي
  :خورد كه براي برخي حوادث مهم، روايتي نيافته است؛ از جمله نويسنده در پايان، گويا تأسف مي

ميلادي؛ آشكارشدن 1990ان، در سال ها؛ باران خون در هندوست آشكارشدن بشقاب پرنده
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آشكارشدن الواح كشتي نوح در شـوروي؛   ميلادي؛ 1970كلمه علي در آسمان كربلا در سال 
  ).209صهمان، (ساختن هشت پل در بغداد 

  نقد متني و محتوايي :گفتار سوم

  تصحيف و تحريف روايت. يك

بـه   كـه اسـت  ) ريفخطا در صحيفه و تح(تصحيف �ث، يمتن و سند حد هبرجستاز آفات 
  ).290، ص7ج: 1405ابن منظور ( نديگو �محرّف�و  �مصحف� چنين حديثي

بـه   ناخواسـته طور  ا متن آن بهيقسمتي از سند اند كه  دانستهثي يحدرا  �حفمص�برخي، 
  ).83ابوريه، ص( افته باشدير ييا گزاره مشابه آن تغيكلمه 

بـودن در   بودن در تحريف و سـهوي  عمديبرخي عمده تفاوت ميان تصحيف و تحريف را 
هـاي فـراوان در ايـن بـاره      صرف نظـر از بحـث   .)354، ص 7ج، رييشب(اند  تصحيف دانسته

ها به لفظ مشـابه يـا    كه تصحيف به معناي دگرگوني الفاظ و تبديل آن و اين) 43غفاري، ص(
تحريـف  و ) 237، ص 1ج :1358مامقـاني،  (جايي حـروف و اسـامي بـا يكـديگر اسـت       جابه

اي كه مضمون و محتوا را تغيير دهد؛ به رغم اين ديدگاه ها،  دگرگوني در الفاظ است؛ به گونه
نمايد و  دانيم؛ زيرا تشخيص عمد از سهو بسيار مشكل مي تفاوت بنيادين را در همين نكته مي

در مجموع، تصحيف و تحريف آفتي در نقل حديث محسوب . توان به اين معيار تكيه كرد نمي
  . شوند يم

ها را با  توان به راحتي ميزان تطابق نقل افزاري موجود، امروزه مي با توجه به ابزارهاي نرم
رسد در اين كتاب نه فقط بـه نقـل سـند روايـت      به نظر مي. منبع اصلي سخن تشخيص داد

نيز چندان اهتمـامي در كـار نبـوده     :اهتمامي نبوده، بلكه به نقل دقيق سخنان معصومان
جا به برخي از  شود كه با منبع آن نا همگون است و در اين ذا رواياتي متعدد ديده مياست و ل

  :شود آن ها اشاره مي
  : وفي حديث آخر. 1

لونه حنطي طويل البدن أسنانه مفلجة كالمنشار وسيفه كحريق النار عظـيم الهيبـة   
ضـخم   طويل القامة أكحل العينين كثّ اللحية علي كتفه خال الإمامـة،قطط الشـعر  

الرقبة عريض بين المنكبين وبعيد بين الفخذين يؤمي للطير فيسقط مشوياً متقارب 
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الحاجبين كبير العينين لو مد يده إلـي أعظـم شـجرة اقتلعهـا ولـو صـاح بالجبـال        
تدكدكت،شبيه رسول االله وشبيه موسي بن عمران تحمله السحاب وتظللّـه الغمـام   

: تـا  بـي  طباطبـائي حسـني،  (ون ويضرب حجر موسي فيأكل هو وعسـكره ويشـرب  
  ).16ـ15ص

در هـيچ روايتـي نيامـده اسـت و شـايد بـه معنـاي         �لونه حنطـي �به عنوان نمونه تعبير 
  .باشد �گندمگون�

ممكن است اين روايت . هاي اين روايت در روايات ديگر نقل نشده است ترين تركيب بيش
  .ايت باشدمانند روايات فراوان ديگر، تركيبي از مضمون و متن چند رو

كبيـر  �و  �الرقبـة ضـخم   �، �تحمله السحاب� �كالمنشار مفلجةأسنانه �: تعبيرهايي چون
  .نيامده است 4در هيچ روايتي براي حضرت مهدي  �العينين

هاي  عنوان شده كه برخي تحريف �:صلاته علي الماء ونجاته من الأعداء �روايتي با عنوان . 2
  :گونه است آن اين

ويحكـم لقيـتم أحـداً    �بـه  ) 250ص: 1411 ،شـيخ طوسـي   �أحد قبليويحكم لقيكم �ـ 
  تبديل شده است؛ ) 20صتا،  طباطبائي حسني، بي( �وحدثتموه قبل اجتماعي معكم

به فحلف لنـا بأشـد    ،�من جدي، و حلف بأشد ايمان له أنهّ رجل إن بلغه  أنا نفي: فقال�ـ 
  تبديل شده است؛  �إيمان له أنه أي رجل منا بلغه

  تبديل شده است؛ �يرفع البلاء�به  �بهِ يدفعَ البْلَاء�ـ 
 �حتي يرجع عن هذا الأمر أكثر القائمين به�، به �حتَّي يرْجعِ عنْ هذَا الأْمَرِ أَكثَْرُ الْقَائلينَ�ـ 

  تبديل شده است؛
تبـديل   �ا أحمد بن إسحاق هذا أمـر االله ي�: ـ يا أَحمد بنَ إسِحاقَ هذَا أمَرٌ منْ أمَرِ اللَّه به 

  . شده است
؛ زيـرا  )كه برخي آن را بلا مانع تلقـي كننـد  (توان اين ها را نقل به معنا دانست  البته نمي

  . كه روايات به صورت نوشتار در منابع آمد، ديگر نقل به معنا، توجيهي ندارد پس از آن
كه در مقايسه با ) 25صهمان، ( �شيخ مفيدرسالته إلي ال�در روايتي زير عنوان  �تصحيف�. 3

  :داراي برخي تغييرات است) 499، ص 2ج ،طبرسي(كتاب 
  تبديل شده است؛ �في الوفاء بالعهد القديم�به ، �في الْوفَاء بِالْعهد عليَهِم�ـ 
  تبديل شده است  �اعدتنابمس السعادةولتعجلت لهم �، به �بمِشاَهدتناَ السعادةُلتَعَجلتَ لهَم �ـ
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  . تبديل شده است �وصدقها منهم�به  ،�و صدقها منهْم بنَِا�ـ 
است  �الظلمةيقتل �ها در آن صورت گرفته است، روايت  از ديگر رواياتي كه برخي تحريف. 4

  .آمده است 293، ص 1اثر شيخ صدوق، ج 7عيون اخبار الرضاكه اصل آن در 
  :ن قرارنداز اي �تغييرات�برخي 

  تبديل شده است؛ �4سئل الإمام الصادق�، �روِي عنِ الصادقِ�ـ 
  تبديل شده است؛  �إذا قام القائم�به  ،�إذَِا خَرَج الْقَائم�ـ 
  . تبديل شده است �بفعال آبائها؟�به ،�بِفعالِ آبائهِم�ـ 

 الغيبه؛ تنها در )28ص: تا طباطبايي حسني، بي(روايتي كه گفته شده از غيبت طوسي است . 5
  :آمده و برخي تغييرات در آن از اين قرار است 235نعماني، ص 

  تبديل شده است؛ �إلاّ علي خوف شديد من الناس�به  ،�إِلَّا علىَ خَوف شدَيد�ـ 
  تبديل شده است؛ �وزلازل وفتن�به  ،�فتْنَةزلَازلَِ و �ـ 
  . تبديل شده است �من أن يروا فرجاً فيا طوبى لمن أدركه�به  ،�فيَا طُوبى لمنْ أدَركه�َـ 

  :برخي ديگر از تغييرات
  تبديل شده است؛ �الحجةوقد أكدّ �به  �الحجةفقد اتّخذ �ـ 
تبـديل شـده    �يأمركم أن لا تشـركوا  وأنزل�، به �أنزل الكتاب، يأمركم أن لا تشركوا�ـ 
  است؛

  تبديل شده است؛ �أقام في أقاليم الأرض�به  �بعثَ في أقََاليمِ الأَْرضِ�ـ 
  تبديل شده است؛ �عهدك كفكّ�، به �عهدك في كَفِّك�ـ 

  . تبديل شده است �واستقبل من تلتقيه�، به �و استَقبِْلْ منْ تتََّقيه�ـ 
ها در اين نوشتار  از اين دست تغيير در روايات فراوان است كه مجال پرداختن به همه آن

  . جود ندارد و تنها به برخي اشاره شدو

  تركيب روايات. دو 

  . روايات استبدون توجيه آميختن  يكي ديگر از اشكالات بنيادين اين كتاب در هم
إنّ لنـا   7في الحـديث عنـه  �: آورده است �7الإمام  راية�به عنوان نمونه، زير عنوان 

تبعهـا لحـق يكـون مكتوبـاً فيهـا       من تقدمها مرق ومن تأخر عنها زهق ومن رايةأهل البيت 
بخش نخست روايت : كه تركيبي از دو روايت است) 26ص :تا طباطبائي حسني، بي(الله  البيعة
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است و قسمت پاياني در همان منبـع   23، روايت 654، ص 2ج كمال الدين و تمام النعمه،در 
أنََّـه  �: گونه است ينندارد و روايت ا �يكون مكتوب فيها�باشد؛ با اين تفاوت كه  مي22روايت 

 .�عزَّ و جلَّ  للَّه الْبيعةُ 4المْهدي رايةيكُونُ في 

 .اين گونه تركيب روايات در كتاب مذكور فراوان اتفاق افتاده است

  دليل  ادعاهاي بي. سه

  4غيبت سيصد نفر همراه مهدي. 1

كسـي از   هامـا دربـار   روايات پرشماري در دست اسـت؛  4غيبت حضرت مهدي  هبار در
 300ملازمان حضرت، در هيچ روايتي ادعاي غيبت نشده است؛ در حالي كـه در ايـن كتـاب    

ملازم براي حضرت مطرح شده كه مشخص نيست طرح اين ملازمان بر اساس كدامين دليل 
  .ها بر كدام مبناست و مضافاً ادعاي غيبت آن

  : آورده است �سكن الامام الدائم�وي زير عنوان 
ورد أن الإمام يسكن مدينة جدة الطيبة وله فيها بيت واسع وهو منّور ليلاً ونهـاراً  

حتى يأذن فـي  )تعالى(ومعه ثلاثمائة من الخدم والأتباع ورجال االله وقد سترهم االله
  : 7وعن الإمام الباقر.. ظهورهم هذا قبل الظهور

ثلاثـين مـن وحشـة    لابد لصاحب هذا الأمر من عزلة ولابد في عزلته من قوة وما ب
  ).23ص : تا طباطبائي حسني، بي( ونعم المنزل طيبة

كه منظـور  ) 16، ح340، ص 1ج: 1407 ،كليني( �و ما بثلاثين�البته روشن نيست چگونه 
  !نفر تبديل شده است 300نفر است، به  30

  4سال هرج و مرج پس از مهدي 50. 2

كـه جهـان پـس از    ايـن  سـت  كـه در روايتـي نيامـده ا   يكي ديگر از مشكلات محتوايي 
   :ماند تا رجعت صورت بگيرد سال در هرج و مرج مي 50 4شدن مهدي كشته

وقيـل   سـنة عشـر   تسـعة قيل أربع سنين وقيل سبع وقيـل   4حكم الإمام مدةو 
ثم يقتل و يكون الهرج والمرج . سنةوخمسون  ثلاثمائةأربعون وقيل سبعون وقيل 

و الحسين بن علي فيأتي شاباً ولا ينتهـي  ثم يحكم الإمام المنتصر وه سنةخمسون 
  ).25ص :تا طباطبائي حسني، بي(حكمه حتي يسقط حاجباه علي عينيه 
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: ك.ر(ناكـافي اسـت    4رسيدن مهدي عليـه   هاي به شهادت كه دليل صرف نظر از اين
كه پس از زحمات فـراوان   ، هيچ دليلي وجود ندارد مبني بر اين)43ش ، 92زمستانسليميان، 

  . ايي عدل جهاني، دوباره اوضاع جهان به هرج و مرج بازگردددر برپ

  انهدام اهرام مصر . 3

اشاره  4توان به انهدام اهرام مصر به دست مهدي اساس كتاب، مي از ديگر ادعاهاي بي
كه هيچ سندي بر اين ادعا ارائه نكرده، به اين نكته اشاره نكرده است كه  وي ضمن اين. كرد

  :رسد به نظر مي. اي اتفاق خواهد افتاد گونه و به چه انگيزهاساساً چنين كاري چ
هاسـت؛ حتـي اگـر زيـر      بيرون آوردن گنج 4از منظر وي، از اهداف اساسي قيام مهدي

يهدم  4إن الإمام: الأهرام وكنوزها مشكلة�: نويسد مي 51وي زير شماره . اهرام مصر باشد
  ).52ص :تا طباطبائي حسني، بي( �الأهرام ويخرج منها الكنوز

  هزار قبه از طلاي سرخ در كربلا 80بناي . 4

الإمـام  �: هزار قبه در كربلا است، آن هم با طلاي سرخ 80از ديگر ادعاهاي وي ساخت 
كـار آيـي ايـن    بـه  ؛ اما )54صهمان، ( �من الذهب الاحمر �في كربلاء قبةيبني ثمانين ألف 

  .شده استاي ن ها، هيچ اشاره بناها و اصولاً زمان مساحت آن

  رجعت فراگير پيش از ظهور. 5

اي دارد؛ اما اين باور صرفاً بر اساس روايـات   هاي شيعي جايگاه ويژه رجعت در ميان آموزه
هـاي غيـر اصـولي و توجيهـات      قابل تفسير و تبيين است، نه بر اساس ديدگاه :معصومان

  . افراد
  : آورده است �:هـ خروج الموتي من أتباعه لنصرت7ّ �در اين كتاب زير عنوان 

لايظهر حتى يخرج موتي من قبورهم ويتعارفون في الأسواق وهذه  7إن الإمام�
همـان،  (السـنة والشـيعة   الظهور جداً وهذا الخبر ثابت ومشهور عنـد   علامة قريبة

  ).89ص
  .بازگشتي با اين اوصاف در هيچ روايتي ديده نشده است

  مسلمانان بي نماز. 6

كلينـي،  (ي از اوصاف مسلمانان اهتمـام بـه نمـاز دانسـته شـده      هاي اسلامي يك در آموزه
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دهند، به بدي ياد شده است اما اين  ؛ و از كساني كه به نماز اهميت نمي)287، ص 3ج: 1407
بايست يا در آيات قرآن و يا روايات معتبر نقل شده باشد و هرگز نمي توان بـراي   رويكرد، مي

روايت اقدام كرد؛ زيرا نسبت دادن دروغ به معصوم، با  تشويق مردم به خواندن نماز، به ساخت
  .هز انگيزه اي كه صورت بگيرد، كاري ناشايست است

اين قول را به  �.عباد شهر رمضان ويقرأون القرآن لأجل الصوت. �12نويسنده زير عنوان 
  :نسبت داده است 6پيامبر اكرم 

ة ولا يعبـدون االله إلاّ فـي   سيكون في آخر الزمان أقوام من أمتي لا يقيمون الصـلا 
طباطبائي حسني، (شهر رمضان أولئك عباد رمضان وهم براء مني وأنا برئ منهم 

  ).94ص :تا بي
لَا �چنين روايتي به اين صورت، در هيچ يك از منابع روايي يافت نشد و تنها بخشي از آن 

نقـل شـده اسـت    ار به نقـل از جـامع الاخبـار    بحار الانو، در �شهَرِ رمضَان  إِلَّا في  اللَّه  يعبدونَ
  ).454، ص22ج: 1403مجلسي، (

  هاي علميه منحرف فراواني حوزه. 7

كه ايـن نكتـه    هاي آخرالزمان، وجود برخي دانشمندان منحرف است؛ اما اين يكي از نشانه
جـز  در قالب اين عنوان آمده باشد؛ نه تنها در هيچ روايتي بدان اشاره نشـده بلكـه بيـان آن،    

  .خرسندي دشمنان چيزي در پي نخواهد داشت
 الضـائعة  الإسـلامية  والمؤسسـات  المنحرفـة  العلميـة  الحوزات كثرة -�30وي زير عنوان 

 :نويسد ، مي�المأجورين الخطباء و المستهترين النّفعيين الدين وعلماء

 وحرمّـوا  حـرام ال لهم فأحلّوا الولاة إلى العلماء ركن و المنابر خطباء كثر و� 6 النبي عن
 ).105ص :تا طباطبائي حسني، بي( �بمايشتهون فافتوهم الحلال عليهم

  . شود يك از منابع روايي مشاهده نمي چنين روايتي در هيچ

  سلطنت شاه در ايران ).هشت

يكي ديگر از ادعاهاي بي اساس كتاب، اشاره به حكومت شاه و انقـلاب اسـلامي ايـران    
 : ين نسبت داده استچن 6وي به پيامبر اكرم . است

أي غير  -لا تقوم الساعةـ ساعة ظهور الحق ـ حتى يملك الناس رجل من الموالي 
احتمـال أن الجـيم بـالنقط الـثلاث بمعنـى       -يقال لـه جهجـاه   –العرب أي الفرس 
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هـو ملـك إيـران    ) شاهنشاه آريـامهر (شاهنشاه ومعناه ملك الملوك والذي سمي
   ؛)121همان، ص(مد رضا رضا بهلوي وابنه الشاه المخلوع مح

كه مـردي از مـوالي ـ يعنـي      شود ـ ساعت ظهور حق ـ تا اين   ساعت قيامت برپا نمي

  . غير عرب ـ كه به او جهجاه گويند، بر مردم حكومت كند

  : نويسد گاه در ادامه مي آن
   4وعن كتاب الملاحم والفتن عن الإمام الصادق

ى يفـرّ ملـك العجـم لـئلا يأخـذه      وينقلب ملك العجم في محرّم بسفك الدماء حت
 4الناس ثم يهلك غماً وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشّر الناس بظهورالحجـة 

و پادشـاهي عجـم در محـرم بـه خـونريزي منقلـب        ؛)121همان، ص( )بيان الأئمة(

وه به هلاكـت  دخواهد شد و پادشاه عجم فرار خواهد كرد تا مردم او را نگيرند و با ان

  .شود به ظهور حجت و انقلاب ادامه خواهد يافت و بشارت داده مي برسد و فتنه

  : هاي بي اساس فراتر از اين نوشتار است، مانند البته شمار اين نشانه
همـان،  ( �الـزنج  قريـة مسـجد صـبور فـي البحـرين فـي       قضيةومن علامات الظهور �ـ 

  ؛)143ص
تخريـب  �؛ تـا  )144ص، همـان ( �ظهور المذهب الوهابي الرجعي وانتشاره فـي الأرض �ـ 

  .اساس ديگر ها نشانة بي و ده) 140همان، ص( �الطاهرين الأئمةقبور أولياء االله 

  آشفتگي در متن. چهار

رسد برخي كلمات حذف شده و نگارنده بدون  در برخي از آنچه نقل شده است، به نظر مي
  :توجه به تغيير در محتوا، از آن گذشته است

من  الجزيةأنهّ لا يقبل �: نويسد مي �الجزيةـ يقبل �1ير عنوان به عنوان نمونه در جايي ز
  ).27صهمان، ( � …الإسلام ويهدم المسجد الحرام ويرده إلى أصله أهل وإنما

  هاي بي اساس تطبيق. پنج

هايي است كـه در   هاي برجسته و شايد بنيادين كتاب، در جذب مخاطب، تطبيق از ويژگي
ويژه در دوران معاصـر، بـا    موارد بسياري، حوادث و افراد، به در. اين كتاب صورت گرفته است

هاي فراوان اين تطبيـق   نمونه. ترين شباهتي كه در برخي سخنان آمده، تطبيق شده است كم
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  :جا به برخي اشاره خواهد شد در اين. آيد به كتاب به دست مي هاز مراجع

  هاي نوين آوري فن

ي ظهور   ها به عنوان نشانه هاي نوين، از آن آوري ساز و ظهور برخي فن و ساخت هوي دربار
  :نويسد در جايي مي. ياد كرده است

أحداث العمارات والقصور واتصالهم مـابين النجـف الأشـرف والكوفـة وحـدوث      
إن قبرك هنا قال يا ! يا كميل: لصاحبه كميل 7قال أمير المؤمنين. التلفزيون فيها

واعلم أنه في آخر الزمـان تحـيط بقبـرك    سيدي بعيد عنك قال كلا سيكون قريباً 
التلفزيـون   قصور وحدائق في كل قصر مصباح ومرآة وينظر بهـا البعيـد والقريـب   

  ).95صهمان، (، )عن الملاحم والفتن( وهي علامة قائمنا 
  .كه چنين روايتي يافت نشد، دليلي بر اين انطباق ارائه نشده است افزون بر اين

لايخرج القـائم حتـى    7عن الصادق. عن يوم الخلاص: ن عليحتى يعلن بالعراق البراءة م
أما في البصـرة فقـد خطـب     7يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي

عبد السلام عارف بها بذم أمير المؤمنين وذلك قبل أن يحترق بالطائرة بسـاعة مـن نهـار    
فـي سـب الإمـام ومبادئـه ومطـاردة       فإن خطب الحزبيين اللعناء لا تقتصـر :وأما في النجف

  ).96همان، ص(م 1990أحبائه وأولياءه وخصوصاً في الانتفاضة سنة 
بايسـت ظهـور    با قبول چنين ادعايي و با توجه به اين كه چنين اتفاقي افتاده اسـت، مـي  

  .تحقق يابد
شـدن   قتل السيد ذي النفس الزكية في ظهر الكوفة مع سبعين من الصالحين؛ كشته

عن الشـيخ   ؛احب نفسي پاك در پشت كوفه همراه هفتاد نفر انسان صالحسيدي ص
 وقتل نفس زكية بظهر الكوفة فـي سـبعين مـن الصـالحين    : المفيد في الإرشاد قال

   …) 137ص همان، ( ;احتمل بعضهم أنه السيد محمد باقر الصدر
اند كه او  هبرخي احتمال داد. شدن نفس زكيه پشت كوفه همراه هفتاد انسان صالح و كشته

  .!سيد محمد باقر صدر است
شـدن   هاي حتمي ظهور اشاره كرده است كه آن كشته وي در اين عنوان به يكي از نشانه

هـايي نقـل    است؛ اما آن را با تفـاوت  4گناه در آستانة قيام جهاني مهدي موعود انساني بي
  .كرده است
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  ها خلط بين نشانه. نه

موعـود نيسـت، بلكـه     4تنها ظهـور و قيـام مهـدي   ها  بدون ترديد، متعلق بحث نشانه
  :شود، مانند هاي ديگري را نيز شامل مي گونه

  هاي آخرالزمان؛ ـ نشانه
  ؛)هاي قيامت نشانه( الساعةـ اشراط 

  .ـ ملاحم و فتن
؛ 488صـدر، ص (گوياي آگاهي فرد به مباحث اسـت   ها، البته جداسازي هر گروه از نشانه

   ).243ندگان، صو گروهي از نويس 53همان، ص 
جا نقل شـده   ها، برخي به صورت يك در اين كتاب، بدون توجه به تمايز هر گروه از نشانه

  .و همه در جهت ظهور تعريف شده است
هـاي   تـر نشـانه   كتاب اسـت كـه بـيش    55تا  22هاي روشن اين خلط در شماره  از نمونه

  ) .117ـ  101ص مئتان و خمسون، (آخرالزمان هستند 

  رينتيجه گي

هـا كتـاب    هاي ظهور آثار متعددي به رشته تحرير در آمده؛ از جمله آن در خصوص نشانه
در پي . تاليف فردي است با عنوان سيد محمد علي طباطبايي حسني علامة،مأتان و خمسون 

تحليلي كه در متن مقاله از اين كتاب صورت گرفت، قابل ذكر است كه نقدهاي بنياديني بـر  
  :تواند كتاب را از اعتبار ساقط كند ت كه بخشي از آن مياين كتاب وارد اس

 ناشناخته بودن مؤلف و و جايگاه علمي و تخصص وي. 1

  تر روايات؛ حذف اسناد بيش. 2
  عدم تطابق بسياري از روايات با منابع ذكر شده؛. 3
  كردن به روايات، حذف از روايت و يا اضافه. 4
  و سوم و احياناً كم اعتبار؛  انحصار منابع در برخي آثار دست دوم. 5
  عدم استفاده از منابع معتبر نخستين در نقل روايات؛. 6
  ها؛ روايات بر اشخاص و پديده هقاعده و ضابط هاي بي تطبيق. 7
  .برخي روايات هضابط تركيب و تقطيع بي. 8
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به منابع ها، منحصراً  طلبد براي بهره از روايات نشانه موارد مذكور و اموري از اين قبيل مي
روايي معتبر و شناخته شده از دانشمندان بزرگ مراجعه كنيم و در صورتي كه به مراجعـه بـه   

  .آثار دست دوم و سوم نياز شد، با دقت، جوانب اعتبار روايت را ملاحظه كنيم
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